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One of the important manifestations of music in Hafiz' poetry is the use 

of its elements and terms to create verbal beauties and imaginary as well 

as to reflect various ideas. Among the literary creations made with these 

elements, personification and its dynamism are of prime significance. The 

musical elements in Hafiz’ poetry are personified in a way to express 

human emotions and the thoughts which are in fact the main concerns of 

the poet. 

In the present study, an attempt has been made to investigate the most 

prominent personified manifestations of musical elements in Hafiz' poetry 

according to the structural and musical features and nuances of each and 

determine its function in reflecting the poet's thoughts. In addition, we 

have tried to make sufficient use of musical sources close to the poet's age 

to analyze musical elements. 
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شیرازی در هم: چکیده شکل ۀحافظ  شاعری خود، به بهترین  سیقی بهره گرفته ،ابعاد  ست از مو که  ا
های کلامی و آن، اســتفاده از عناصــر و اصــملاحات موســیقی برای خل  زی ایی های مهمّیکی از جلوه

وجودآمده با های ادبی بههای گوناگون است. در میان آفرینشدادن اندیشهتصاویر خیالی و نیز بازتاب
ــان ــر، انس ــیقی، بها از نمود ویژهانگاری و پویایی آناین عناص ــر موس ــت. عناص ویژه های برخوردار اس

سان ،ات حافظیسازها، در غزل شان می ۀگونرفتارهای ان ها بروز ترین آندهند که مهممختلفی از خود ن
شه سانی و نیز بازگوکردن اندی ست که در واقععواطف ان شاعردغدغه ،های گوناگونی ا سی  سا  های ا

ست ستهه ست برج شده ا ضر تلاش  سانترین جلوهند. در پژوهش حا صهای ان سیقی در انگاری عنا ر مو
سیقایی هرهبه ویژگی توجّهبا  ،شعر حافظ ساختاری و مو شده و کارکرد آن ا و ظرایف  یک واکاوی 

ـــاعر نمایان شـــود. علاوه بر این، در بازتاب اندیشـــه ـــیقایی و آرا ســـعیهای ش  یشـــده از منابع موس
 کافی گرفته شود. ۀبهر ،های موسیقاییپارهبرای تحلیل بن ،دانان نزدیک به عصر شاعرموسیقی

 .افظ، شعر قرن هشتم، موسیقیحانگاری، انسانکلیدواژه: 
 

انگارانۀ عناصر موسیقی در های انسانجلوه(. 1401) ، کاظم مهتدیانیعلیرضا؛ ،  زاده بافقیدهقان؛ مرتضی، فلاح -

، 30. مجله ممالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره های ویکارکرد آن در بازتاب اندیشه شعر حافظ و

  .246-227صفحات 
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 . درآمد1
گیری وی از توان بهرهیکی از اســ اب جاودانگی و تیریرگذاری اشــعار حافظ را می

ترکی ات  گزینی و خل در تمامی ابعاد شـــاعری خود دانســـت. حافظ با به« موســـیقی»

سیقایی سب، مو سی را به وجود آورده ترین و گوشمنا شعر پار ست. نوازترین ابیات  ا

ی ـــیقی که از غزل ـــرشـــار موس به ات خواجه موج میذوق س  زند و نیز اشـــاراتی که 

ـــته تا وی را خوش ـــگران را بر آن داش ـــیاری از پژوهش ـــت، بس  خوانی خود کرده اس

ـــیقی ـــته و با »و اذعان کنند که او به  انگارنددان موس گمان قوی... صـــوتی خوش داش

ـــه ـــتگوش ـــنا بوده اس ـــیقی ایرانی آش  غایت هب»( یا اینکه 8: 1363)ملّاح، « های موس

 .(1/31 :1366)سودی، « خوان بوده استآواز و خوشخوش

اند: و گفته بودن وی دانســتهدانرا نیز مربوط به موســیقی« حافظ»ی برخی لقب حتّ

دان بزرگ عصر خود بوده است. در عصر او شناس و موسیقیگمان موسیقیحافظ بی»

شفیعی کدکنی، « اندخواندهگونه هنرمندان را حافظ مینای  ،با این حال ؛(1/16 :1396)

نام را دال بر حافظ قرآن بودن وی میعدّه ند )زرّینای هم این   .(20: 1389کوب، دان

ـــان می ـــواهدی نش به برخی ال ته وجود ش ـــاعر،  دهد اندکی پس از عصـــر حیات ش

خود وی در  (.18: 1345است )باستانی پاریزی،  شدهداده می ، لقب حافظدانانموسیقی

ـــی قرار دادهبیتی، حافظ ـــت که این، حافظ ا و بدیهی (1)بودنش را در مقابل درُدکش س

 . دانیخواری است نه موسیقیقرآن بودن است که در تضاد آشکار با شراب

ـــیقیاگر  بهحافظ موس فهدان  نای حر باشــــد، از ذوق بیمع نظیر ایِ آن هم ن وده 

سیقایی برخوردار بوده که این امر در غزل سیقی وی های خوشمو آهنگ و ل ریز از مو

 ع مضــامین ابیاتبعضــی پژوهشــگران، گســیختگی معنایی و تنوّ .خوبی نمودار اســتبه

ــته« خوانیبمرکّ»و « گردانیپرده»ر از های وی را متیرّغزل ــیقی ایرانی دانس اند در موس

 .(203: 1397)رحیمی و نادعلیزاده، 

از  اوهای فراوان گیریهنر موســـیقی در اشـــعار حافظ، بهره های مهمّیکی از جلوه

شه ستن سخن و نیز انعکاس اندی های گوناگون عناصر و اصملاحات این هنر، برای آرا
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 .ای داردوارگی این عناصــر در اشــعار او نمود ویژهی و انســاناســت. در این میان، پویای

به اوج  ،اند  پرورانده شــده و در شــعر حافظط شــاعران متقدّم، اند امری که توســّ 

جان صورت شیئی بیچهارم به ۀساز چنگ که در سد ،عنوان مثالبه ؛خود رسیده است

سی شاعران پار سر  ،شد، در غزل حافظگرفت و نواخته میگو قرار میدر آغوش  گاه 

خواند و گاه از وحشت تعزیر محتسب، آورد و او را به عشرت میبه گوش شاعر فرومی

ل، غال اً وار علاوه بر آراستن کلام به زیور تخیّهای انسانطل د. این کنشعیش نهان می

 های فکری شاعر است.مایهدادن بنها و بازتابدر خدمت القای اندیشه

وار عناصر موسیقی های انسانالب یادشده، در این پژوهش به بررسی جلوهبنا بر مم

ورزی و القای تفکّرات در اندیشـــهرا در شـــعر حافظ شـــیرازی پرداخته و کارکرد آن 

 .ایمکردهشاعر، واکاوی 

 پژوهش ة. پیشین2

ــتقل در باب اند، تابررســی کرده گانتا آنجا که نگارند کنون پژوهشــی جامع و مس

انجام  اوورزی انگاری عناصــر موســیقی در شــعر حافظ و کارکرد آن در اندیشــهانســان

ـــت؛ با این حال ـــده اس ـــر و توان به برخی تلاشمی ،نش ها برای تحلیل کارکرد عناص

 :کرداصملاحات موسیقی در شعر وی اشاره 

( به بررســـی و 1351) حافظ و موســـیقی( در کتاب 1300-1371حســـینعلی ملّاح )

ــیقی به ــیرازی پرداخته و فهرســت تحلیل اصــملاحات موس کاررفته در اشــعار حافظ ش

ست. صملاحات به دست داده ا شفیعی کدکنی در مقالهمحمّد جامعی از این ا ضا  ای ر

ــعر حافظ»به نام  ــیقایی در ش ــملاح موس ــیقایی  ۀ( به واکاوی واژ1381« )یک اص موس

( 1385« )نقش بخوان و لاتقل» ۀدر مقال او همچنینته است. در شعر حافظ پرداخ« گفته»

صملاح موسیقی  شعر حافظ تحلیل « نقش»کارکرد ا ست. هادی اک رزاده  کردهرا در  ا

ـــی و تحلیل معنای نقش در بیتی بح » ۀدر مقال ( به نقد 1390« )برانگیز از حافظبررس

ست. صوره رابت برخی ممالب این مقاله پرداخته ا سیقایی کتاب  زاده درمن صاویر مو ت

شده با اصملاحات موسیقی خیال ساخته ( به بررسی عناصر صور1390) در شعر پارسی
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تیمور مالمیر  از جمله نظامی و مولوی پرداخته است. ،در شعر حافظ و چند شاعر دیگر

ل قا یک » ۀدر م یطرح  مال در مفهوم راه عراق و غزل حافظاحت ـــعر  «  ات عراقی در ش

صملاح 1391) سیقایی ( ا ستانی در درواز« عراق»مو شاره به ق ر شعار خواجه، ا  ۀرا در ا

سته است. های موسیقیایی در معنای دو واژه هاله» ۀجمیله اخیانی در مقال شهر شیراز دان

ـــعر حافظ ـــی دو واژ1392« )در ش در برخی ابیات حافظ « کار»و « حزین» ۀ( به بررس

له قا یان در م هدی فیروز ته اســــت. م با عنوان ای انپرداخ قادی  ل»ت قا قد م له ۀن های ها

شعر حافظ سیقیایی در معنای دو واژه در  ست1394« )مو ورد علمی ا( این مقاله را فاقد د

ست. سته ا سماعیلی در مقال دان صمت ا س» ۀع شعر  ۀمقای سیقی  صملاحات مو ایهام در ا

موسیقی ( اسامی آلات 1395« )س ک پیشین: خواجو و امیرخسروحافظ با دو شاعر هم

شاعر مذکورها، لحنو متعلقّات آن سه  شعر  سیقی را که در  صملاحات فنّی مو  ،ها و ا

 ساخت ایهام شده، گردآوری و تحلیل کرده است. ۀمایدست

 

 های موسیقایی در شعر حافظانگارانه. انسان3

چه از دید عناصر موسیقی شعر و چه از  ،ست سرشار از موسیقیا شعر حافظ شعری

، آنچه بیش از هر اصــملاحات این هنر. از دید نگارندگانداشــتن از عناصــر و نظر بهره

شناس را در خصوص عناصر موسیقی موجود در شعر وی چیز، نظر پژوهشگر موسیقی

صرفاً تحرّبودن و پویایی آنکند، زندهجلب می صود از آن، نه  ست که ال ته مق کات ها

ورزی و فکری و اندیشـــه زدن، بلکه پویاییوبرخاســـت و گاممانند نشـــســـت ،فیزیکی

ست که مهم ست. در ادامهبهره ترین نمودبیداری عواطف ا سانی ا به  ،مندی از حیات ان

ـــان هاینمونهترین مهم ـــیقی و نقشانس ـــر موس آفرینی هریک در القای انگاری عناص

 شود.اشاره مینظر شاعر های مدّاندیشه مضامین و

 ناپایداری ة. سرآغاز دیوان با فریاد جرس و انعکاس اندیش1ـ3

 ؛مشــهود اســت دیوان حافظاز همان غزل آغازین  ،انگاری عناصــر موســیقیانســان

 «:داردجرس فریاد می»جایی که 



 

 225  ـــــــ ...کارکرد آن در بازتاب عناصر موسیقی در شعر حافظ و ةانگارانهای انسانجلوه

 

 

ــان چــه امن عیش چون هر دم  مرا در منزل جــان
 

 

می  ــاد  فری حمــلجرس  م بنــدیــد  بر  هــادارد کــه 
 

 (97: 1374)حافظ شیرازی،  

ـــدا  آمدنش حکایت از حرکت کاروانیان و آغاز دردر این بیت، جرس که به ص

نان را  جا ندآوازی اســـت که حرکت از منزل  نادی بل رحلت و جدایی دارد، چون م

ـــاعر میمی« فریاد» آورد. جرس همان زنگوله یا زند و پایان عیش و فراغت را فرایاد ش

گیرد. این ساز معمولاً قرار می 1سازهای ایدیوفون ۀروزه در دستزنگ اخ ار است که ام

شکّل از یک پیاله و یک گوی آویخته در دهانه اش دارد و جنس آن غال اً ساختاری مت

ست از شتن نوازنده، برخی آن را به .: ذیل جرس(1386)وجدانی،  فلز روی ا س ب ندا

ـــمار نمی ـــیقی به ش ـــی ،آورند؛ با این حالیک آلت موس ـــعار فارس به  ،در برخی اش

سّ نواخته ستشدن آن تو شده ا شاره  امروزه نیز در برخی ارکسترهای  (2).ط خنیاگران ا

ـــتفاده می ،بزرگ جهان ـــاهداز زنگ اس ـــود )برای مش کاربرد زنگ در  ۀتاریخچ ۀش

 .(29: 1389ر : مسعودیه،  ،ارکستر

پایان آن را درپی یافتن به مقصــود شــاعر در خصــوص این عیش که جرس پیراه

نتظار خود، اتواند بسته به اف  نماید و هرکس میبلکه ناممکن می ،دشوار ،زندفریاد می

شد. ع دالحسین زرّین شته با شتی از آن دا حالت  ( این عیش را1301-1378کوب )بردا

سته و میخودی و برونبی  صالخودی از خویش که وحال بی»گوید: رفت از خود دان

ست،  ش  را به  ،آیدم بانگ جرس که از دنیای تعلقّات میدوام ندارد و دائروحانی ا عا

گردد و باز« خود»داردش که از عش  و معشوق به نزد خواند و وامیمی« خویش»دنیای 

 .(193: 1389کوب، )زرّین« کندص میعیش و وصل روحانی را بر وی منغّ

شاعر ۀزنندبرهم ،جرس در اینجا سودگی  ست عیش و آ یافتن بلکه یادآور پایان ؛نی

ها ذّتل ۀدوامی و گذرابودن همتوان آن را نمودار بیطور کلّی میمهلت آن اســت و به

 های زندگی دانست.و فرصت
                                                           

1. idiophones 
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 اغتنام فرصت ة. چنگ، پیر منحنی غزل حافظ و اندیش2ـ3

 نماد رحلت و جدایی از مملوب است، سازهای ،برخلاف جرس که در شعر حافظ

سان را به بهره صتدیگر غال اً ان که  چنگمثلاً  ؛کنندهای زندگی دعوت میبردن از فر

ـــت، گاه در ل اس پیر ـــده اس ـــانی گوناگونی نمایان ش ـــاویر انس ـــعر او با تص  ی در ش

 د:خوانو آدمی را به عشرت و لذتّ از زندگی فرامی شودمیقامت ظاهر خمیده

ــامــت میچنــگ خمیــده ـــرتق ــه عش  خوانــدت ب
 

 

ــدارد  ــان ن ــــنــو کــه پــنــد پــیــران هــیــچــت زی  بش
 

 (160: 1374)حافظ شیرازی،  

ساز از دو قچنگ گونه ست. این  سیار زیاد ا سازهای زهی، با قدمت ب سمت ای از 

هم  دار یا خمیده بهصــورت زاویههای ســتون و گردن تشــکیل شــده که بهاصــلی به نام

دو قرار  وجودآمده میان آنهب ۀصـــورت عمودی در دهانهســـتند و تارهایی به متصـــل

ـــت.  گرفته ـــیقیاس ـــان میتحقیقات موس ـــه بادهد چنگ خمیده پژوهان نش  در مقایس

هزار سال جدار، از قدمت بسیار بیشتری برخوردار است و دیرینگی آن به حدود پنزاویه

 .(172: 1382رسد )میدگلی، می پیش

صل ۀواژ ست )برهان، « منحنی و خمیده»معنای ، بهچنگ در ا  .: ذیل چنگ(1376ا

نیز به همین حالت خمیدگی اشاره دارد )مسعودیه،  1«هارپ»نام اروپایی این ساز، یعنی 

آفرینش تصـــاویر خیالی گوناگون در  ۀمایاین خمیدگی از قدیم، دســـت .(198: 1389

 شعر پارسی شده است.

ـــه ـــ ،کندقول این پیر منحنی نقل می ای که حافظ ازاندیش ـــت که معاوض   ۀاین اس

بار است و بازگشت زندگی با متاع اند  دنیا، تجارتی بس زیانهای شیرین و بیلحظه

به مخاطب گوش ـــرزد میاز این رو  ناس به زر  ـــف عزیز عمر را   ۀکند که م ادا یوس

 شود:چنین ظاهر می ،دنیاپرستی بفروشی. این پیر منحنی در جای دیگر

                                                           

1. harp 
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به گوش من آورد چنگ و گفت ـــر  که س  می ده 
 

 

نی  ح ن م یر  پ ین  نو از ا بگــذران و بشــــ  خوش 
 

 (362: 1374)حافظ شیرازی،  

 بیت ق ل یافته در قیاس بانمود بارزتری  ،در این بیتانگاشـــتن ســـاز چنگ انســـان

گویی بســنده نکرده و خود، ســر به گوش شــاعر اســت؛ چراکه در اینجا تنها به اندرز

آورده و پیامش را به گوش جان او ســدرده اســت. این از اند  مواردی اســت که یک 

کردن و بروز عواطف انسانی، گفتن، نالهساز موسیقی در شعر، جز کارهایی مانند سخن

حافظ افزون بر تصویر  دهد. با این حال، بیتاز خود تحرّ  و پویایی فیزیکی نشان می

 ست که در ادامه بیان خواهد شد.ا یدیگر ۀشده، حاوی نکتخل  انسانی

ها و تع یر          1-3-3 ــاز مات سـ به نغ حافظ  گاه هرمنوتیکی   در پرده». ن

 «گفتنسخن

او پیام خود را است که  هاین نکت ۀفروآوردن چنگ دربردارند شده، سردر بیت یاد

می فرو عر  ــــا گوش ش ــه صــــفــت در  ــــت ب تی اس ی ــا کن ین  ــد و ا پرده»خوان   در 

 خورد؛ مثلاًفراوان به چشــم می ،ات حافظموســیقی که در غزلیســازهای « گفتنســخن

 گوید:آنجا که می

 دهدت پند ولیچنگ در پرده همین می
 

 وعظت آنگاه کند ســود که قابل باشــی 
 

 (346: همان)  

ــیقی ایرانی دارد؛ ولی در عصــر حافظ، چنانامروزه  که پرده معانی مختلفی در موس

قادر مراغی ) ـــیقی (،ق757-838ع دال ناس همموس ـــ یان میش به عصـــر وی ب ند،   ک

در « دســـتگاه»شـــده و مفهومی شـــ یه به موســـیقی ایران گفته می ۀگانهای دوازدهمقام

ست. این پرده شته ا سیقی ایرانی امروز دا شّاق، گانه ع ارت بودههای دوازدهمو اند از: ع

راهوی، حســینی و نوا، بوســلیک، راســت، عراق، اصــفهان، زیرافکند، بزرگ، زنگوله، 

ـــوی دیگر .(55: 1344حجازی )مراغی،  ـــیقایی خود ،از س  ،پرده در کارکرد غیرموس
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ــتمایمعنی حجاب و پوشــش می ــازیایهام ۀدهد و این دوگانگی معنا، دس د های متعدّس

 حافظ با این اصملاح موسیقی شده است.

ن اسرار هستند؛ گفتن و بیاحافظ، سازها همواره در حال سخن ۀگرایاناز نگاه تیویل

گفتن اســت. ال ته ولی نه با زبان قال، بلکه با زبان حال و معنا و این همان در پرده ســخن

تنها برای کســانی قابل شــنیدن اســت که گوش جانشــان مانند حافظ  ،این حدی  نهانی

دش تجوش و »ســت که ا عشــ  دریابند. او شــاعری ۀشــنوا باشــد و بتوانند رمزی از پرد

ـــت. در هر ذرّ جازندگی همه ـــوس اس ـــوق و حرکت را حس هبرایش محس ای این ش

پیام  ،چنگ ۀکند و در نغمســوز پنهان او را در  می ۀقصــ ،... در اشــک شــمعکندمی

: 1389کوب، )زرّین« زند و از شــادخوارییک پیر منحنی را که همه از عشــرت دم می

73). 

سخن سو، در پرده  ستفاده از زبان از دیگر  ست که در گفتن، همان ا رمز و کنایت ا

ها و تخمرِ بیان واقعیعصر است داد و خفقان محتسب، یگانه طری  کمابیش ایمن و کم

ــتی ــیب احتمالی انتقاد از ناراس ــاعر را از گزند و آس ــت که ش از »دارد. می در امانهاس

ناه ناهگاه رمز و کنایه بود که حافظ میگهمین پ ـــتگاه مهیب اه امن، پ توانســـت دس

برخی  .(53)همان: « ســختی فروکوبدیک طنز و طعنه ب ندد و او را بهرا به شــلّمحتســب 

 ۀشعر حافظ و پرهیز وی از تصریح معنا، سیاق ویژ به همین ویژگی توجهّپژوهشگران با 

 .(123: 1400اند )گلچین و کریمی، نامیده« س ک رندانه»گونه مسائل، او را در بیان این

 های انتقادیو بیان اندیشهساز چنگ  ة. تصویر زنان4ـ3

انگاری ساز انسان ۀمایدست ،غیر از خمیدگی، ویژگی دیگری که در اشعار فارسی

ست که بهچ شکل تارهای آن ا شده،  ساز قرار گرفته و  ۀصورت عمودی در دهاننگ 

تصویر زنی با گیسوان بلند و آویخته را در تخیّل شاعران پدید آورده است. در  این 

شــود که بدانیم تارهای اغلب ســازها در زمان قدیم، تر میزمانی آســان ،تخیّل شــاعرانه

شعر حافظ نیز به  شاعرانه در  صویر  ست. این ت شم بوده ا برخلاف امروز، از جنس ابری

 مودار شده است:زی ایی ن
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ـــوی چنگ ب رید به مرگ می ناب  گیس
 

 ها بگشایندتا حریفان همه خون از مژه     
 

 (202: 1374)حافظ شیرازی،   

ــاره دارد که خون  اند و از این را به تیغ ریا ریخته« می ناب»این بیت به روزهایی اش

ست و زاری می ۀرو، حریف دیرین سته ا ش سوگ ن کند. همچنین به او، یعنی چنگ، به 

 رسم رایج گیسوبریدن زنان در مراسم عزاداری و سوگواری در ایّام قدیم اشارت دارد.

شماننوحه سوگ می، قرار از دل یاران برده و جوی خون از چ ان شگری چنگ در 

ست. بهترین راه چاره ساخته ا سنّ، روان  ست؛ چراهمان  سوبریدن ا که این ت دیرین گی

سوان چنگ که در واقعگری با فغان و نوحه صوت در  ،گسستن گی صلی ایجاد  عامل ا

ست، پایان می سوان آویختآن ا  ۀیابد. ارت اط زی ایی که حافظ میان تارهای همچون گی

سوبریدن خل  کرده، در نوع خود کمچنگ و نغمه سم گی ست و گری او و نیز ر نظیر ا

شاعرانحکایت از ژرفای تخیّ مضامین گوناگون دارد. این وی و توانایی او در پیوند  ۀل 

 تصویر شاعرانه به شکل دیگر، در بیت زیر تکرار شده است:

ـــخن فت س نگ گ که در پرده چ  بس 
 

 بـــ ـــرش مـــوی تـــا نـــمـــویـــد بـــاز 
 

 (233)همان:   

گفتن پوشــیده و رمزآلود به ســتوه آمده اســت و حافظ در این بیت، دیگر از ســخن

فاش ـــودای  ـــیو ،دری دارد؛ از این روگویی و پردهس نگ او را راضـــی  ۀش یان چ  ب

گاه دیگر نیز مینمی ند. از ن جاتوان گفت ک یدن و بیش از این او در این ـــن ّل ش ، تحم

ی جانتیادآوری واقع نهای تلخ و  ما هانی  ۀکاه ز ندارد و همین حدی  پن خویش را 

 کند.اش میو آزرده آوردمیها را فرایاد وی چنگ نیز این ناراستی

 انگاری سازهادر انسان« قول»ح موسیقی . کارکرد اصطلا5ـ3

ـــ ت داده، اصـــملاح یکی از واژه به ســـازها نس یات  هایی که حافظ در برخی اب

 است؛ مانند بیت زیر:«قول»موسیقایی 

 چنگ است ۀگوشم همه بر قول نی و نغم
 

 چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

 (118)همان:  
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ــانتوان گونهرا می« قول نی»در این بیت، ترکیب  ــمار آورد؛ ای از انس انگاری به ش

معنای کلام ملحون است. در فارسی و به« گفته»یقی، معادل در اصملاح موس« قول»زیرا 

ــد ــمس قیس رازی در س ــت کی هرچه از آن »گوید: هفتم می ۀش عادت چنان رفته اس

ت پارســی چه بر مقمّعارا قول خوانند و هر جنس )موســیقی( بر ابیات تازی ســازند، آن

صملاح  ،بنابراین ؛(85: 1314)رازی،  «را غزل خوانند آن ،باشد به کلام ملحون « قول»ا

توان آن را به آوازخوانان و خوانندگان است و نمی شود که خاصّو آهنگین اطلاق می

س ت داد. پس  ساز ن ست. ال ته قول در « سخن نی»در این بیت، معادل « قول نی»یک  ا

صورت صملاحهر  ست و با  ، یک ا سیقی ا سب زی ایی  ،و نغمه گنی و چنمو ایهام تنا

 دارد.

که در آناین نه تع یرات  بهگو ها  مه و جای واژهها ســــاز ، صـــوتهایی چون نغ

 :، در شعر حافظ فراوان است؛ ماننداندهایی مانند قول، ناله و فریاد یافتههمنشین

ــه  گر ب م فظ  چو حــا یر  گ م ــقــدح  ــال  چنــگ ۀن
 

 

ــه  ــــت ــد بــرکــه بس ــــاد ان ــــم طــرب دل ش  ابــریش
 

 (147: 1374)حافظ شیرازی، 

به  ـــم  به روی ســـاقی و گوش ـــمم   قول چنگچش
 

 

گوش در  ــه چشــــم و  لی ب ــا میا ف ــاب   زدمین ب
 

 (265)همان:  
 

یاد دف و نی بخش به فر ما را   خدا را محتســــب 
 

 

ــرع از  ــاز ش ــانه بیا که س ــدین افس  قانون نخواهد ش
 

 (184)همان:  

 است داد ةچنگ و عود به عیش نهانی در دور. رهنمونی 6ـ3
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ـــیقی افزون بر اینکه خود به کنایه و در پرده، حقای  را بیان می ـــر موس کنند، عناص

خوانند که خمر تعزیر محتسب را در کردن عیش و عشرتی فرامیدیگران را نیز به پنهان

 گوید:پی دارد؛ بدین س ب است که حافظ می

عود چــه  چنــگ و  نی کــه  میدا یر  قر ننــدت  ک
 

 

ــی  ــر م ــزی ــع ــاده کــه ت ــد ب ــان خــوری ــه ــن ــدپ ــن  کــن
 

 (201)همان: 

سّ  سته از تعمّدر  این پیام تو شاعرانه و نگاه تیویلط حافظ، برخا گرای وی در   

حقای ، غال اً و ال ته نه همیشه، از  ۀوراز است که با بیان پوشیداین نواسازان پررمز احوال

 مانند.می امان درتهدید و پیگرد محتسب ریاکار 

ترین صدا ای کوتاه و بمای بزرگ و دستهعود سازی است زهی و مضرابی، با کاسه

برخی بر این باورند که این ساز  .(25: 1390را در میان سازهای ایرانی دارد )منصوری، 

های عربی راه های نخســتین هجری به ســرزمینایرانیان اســت که در ســده« بربط»همان 

خا ــــت ) ته اس ـــعودی ). (40دوم،  بخش :1394 ،لقییاف ق(، مورّخ و 270-346مس

ــاز عود را خاصّ ،دان قرن چهارم هجریجغرافی ــعودی س ــت )مس ــته اس  :ایرانیان دانس

ندرت در اشعار کهن پارسی دیده ست که نام این ساز بها این در حالی ؛(2/618، 1382

ساس (4).شودمی ساز، همان به نظر می ،بر این ا سد این  ست که در قرن ر بربط ایرانی ا

 ها در ایران رواج نیافته بوده است.هنوز با نام منتخب عرب ،چهارم

 . گل انگ رسای سازهای موسیقی در امتداد نگاه هرمنوتیکی شاعر7ـ3

 گویی و رمزآلوده نماد کنایه، ســـازها در شـــعر حافظ، ه شـــدگونه که اشـــار همان

تواند رمزی شنوا و آشنا با حقای  شاعر که میگفتن هستند؛ با وجود این، گوش سخن

کند، بلکه آن را آوازی رســا و تنها این حدی  پنهان را در  میاز این پرده بشــنود، نه

 :نمایدمیفی بلند معرّ

ند می بانگ بل به  ندرباب و چنگ   گوی
 

ید  غام اهل راز کن به پی  که گوش هوش 
 

 (223: 1374)حافظ شیرازی،   
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صل زندگی و اغتنام  ،از نظر حافظ پیام خمیر این خموشان پرآواز که بازگشت به ا

داشتن گوشی محرم  ،شنیدنش ۀهاست، گل انگی شیوا و فراگیر است؛ ولی لازمفرصت

 و آشنا به حقای  است.

به قدیمی ایرانی اســـت که امروزه  یار  ـــ  عنوان یک ســـاز رباب از ســـازهای بس

ای کوتاه دارد شکل و دستهخربزه ۀکاس شود. این ساز یکمضرابی شناخته می -زهی

ولی در قدیم غال اً  ؛(35: 1390شود )منصوری، پوست کشیده می ،آن ۀو بر روی کاس

 (5).شده استنواخته می ،اندگفتهکمانچه میکوچکی که به آن  ۀبا کمان یا آرش

 . خروش بربط از ریا و سالوس و رنج مشترک با شاعر8ـ3

لت بانهای یکی از رذی به ز عارش آن را  ـــ حافظ در اش که  های مختلف اخلاقی 

جدّی با آن پرداخته، ریا و دورویی اســت؛ تا آنجا که برخی  ۀنکوهش کرده و به م ارز

 ،کس با شور و شدّت حافظای و در هیچ دیاری، هیچدر هیچ دوره»اند: در ح  او گفته

ش سته و همّت به قمع این ری ساد نگماشته است ۀکمر به دشمنی با ریا ن  )خرّمشاهی، « ف

ـــّ  ۀچنان پدید ،ریاکاری و دورویی از نظر حافظ .(35: 1361  باریفدردنا  و تیس

 او حتّی صراحی و بربط نیز از غم آن برکنار نیستند: ۀست که در نگاه شاعرانا

ــا و ــان بینا بی ـــی ــــالوس  ز غ ن این س
 

 دل و بربط خروشــــان صـــراحی خون 
 

 (304: 1374)حافظ شیرازی،   

بلکه واکنشی انتقادآمیز  زدن ممرب نیست؛س ب زخمهخروش بربط در اینجا تنها به

 شاعر است که شکی ایی را از او گرفته است. ۀکاری و دورویی ریاکاران زمانبه فریب

هایی چون ســت که در طول زمان، ناما بربط یکی از ســازهای بســیار قدیمی ایرانی

ال ربط هو العود و »گوید: می العلوممفاتیحرود و عود به خود گرفته است. مؤلّف 

)خوارزمی، « و هی بربت أی صــدر ال ط لان صــورته تشــ ه صــدر ال ط و عنقه 

ــلبربط همان عود و کلمه .(137: 1300 ــت و آن در اص ــی اس ــین ،ای فارس  ۀبربت یا س

مرغابی و گردن آن است. بنابراین بربط همان  ۀمرغابی است؛ چراکه ظاهر آن ش یه سین
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های عربی ســاز مح وب ایرانیان اســت که ظاهراً پس از اســلام، با نام عود، در ســرزمین

 رواج یافته است.

 ی دف و نیاخوارگان و فتوداری میراث. خزینه9ـ3

د افکار صدایی با شاعر دارند و غال اً مؤیّنوعی هم ،سازهای موسیقی در اشعار حافظ

مال که وقتی وی  جا  تا آن ند؛  ـــت ناو هس ندوزی حریصــــا نه را ها  داری که خود، خزی

ــتمیراث نیز در دفاع از  و نی شــمارد، دفکاری ناشــایســت می ،خوارگان نامیده اس

 دهند:می ا، به کفربودن این امر فتواو ۀاندیش

ــه ــن ــراثخــزی ــی ــر اســــتخــوارگــان داری م ــف  ک
 

 

نی  توی دف و  ف ــه  قی ب ــــا مرب و س م قول  ــه   ب
 

 (329: 1374)حافظ شیرازی، 

ـــتند که از زمان حافظ تاکنون ـــهور ایرانی هس ـــازهای مش تفاوت  ،دف و نی از س

شان به وجود نیامده ساختار شمگیری در  ست؛ از این رو،  چ ها در فی آننیازی به معرّا

 این مقاله نیست.

 ط عناصر موسیقی و همدردی با شاعرانسانی توسّ. بروز عواطف 10ـ3

 یکی از مسائلی است که ،ط سازهای موسیقیحالات و عواطف انسانی توسّ  ۀتجرب

سان ۀترین جلوتوان آن را مهممی ست. ان شعار حافظ دان سیقایی در ا صر مو گونگی عنا

 است. ید که او را مانند شمع سوختهگودر بیت زیر، شاعر حدی  از جفای معشوق می

شــود؛ ولی آهســته به حال وی گریان می ،زدن ندارددر این میان، صــراحی که توان دم

 کند:از شدّت غم فغان می ،ستا گریاو نغمه ۀبربط که شیو

 بدان سان سوخت چون شمعم که بر من
 

کرد  فغــان  بط  بر ــه و  گری حی   صــــرا
 

 (166)همان:   

س تگریه ،شاعر در این بیت شیئی ن شراب داده که به کردن را به  دلیل وجود مایع 

شراب از آن )و احتمالاً قمراتی که پس از ریختن  صاً حالت خروج  صو درون آن و خ

یانجام فرومی ۀباده، از ل  بهریزد(، گر کردنی اســــت؛ ولی رراحتی تصـــوّشــــدنش 
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ــیلهفغان ــری به کار برده که وس ــوص عنص ــیقی و کردن را در خص ای برای تولید موس

 است. اصوات ۀوسیللات درونی انسان بهبا حاشدن نواهم

شان و بازار بی ضع پری سازها از و آنجا که  .آیدرون  خود به درد میگاهی هم دل 

 ست و ساز طرب نمانده است:ا ه شدهابرگ نوا ت 

ــد ــان ــم ــه شــــد و ســــاز طــرب ن ــ  ــوا ت ــرگ ن  ب
 

 

ــرکــش و ای دف خــروش کــن  ــه ب ــال  ای چــنــگ ن
 

 (311)همان: 

 محض نالیدن و خروشــاناین بیت آن اســت که به در نهفته موســیقایی ظریف ۀنکت

و رون  به آن  شــکندمیســامان خود، کســادی بازار طرب شــدن ســازها از روزگار بی

به ساختار و صوت حاصل از سازهای چنگ و  هت ویژگردد. شاعر در اینجا با دقّبازمی

عل  ،دف یدن»ف که صـــدایی لمیف و ملایم دارد و را « نال کار برده  به  برای ســـازی 

 کند.که صوتی پرهیاهو و شورانگیز تولید مینس ت داده را به سازی « خروشیدن»

 انگاری عناصر موسیقایی غیرسازی. انسان11ـ3

 تنها به ســازها محدود و منحصــر  ،نگاه انســانی به عناصــر موســیقی در شــعر حافظ

های انســـانی را در خصـــوص برخی ویژگی ،لای ابیات اولابهتوان در شـــود و مینمی

انگاری های انســانترین نمونهمهم ی دیگر نیز مشــاهده کرد. در ادامه،عناصــر موســیقای

 .کنیممیورزی شاعر بررسی در اندیشهرا ها عناصر موسیقی غیرسازی و نقش آن

 خواهی شاعرانگاری زهره، نماد خنیاگری و ت لور آزادی. انسان1ـ11ـ3

سموره سی به آن ناهید یا بیدخت گویند، در ا های مذه ی، نام زنی زهره که در فار

های هاروت و ماروت که زی اروی بوده است که نام مهین خداوند را از دو فرشته به نام

به زمین  به این  آمدهدر ل اس آدمیان  ند گناه گرفتار شـــده بودند، آموخت و  و در ب

ستار .(17و16: 1365)سورآبادی،  ا راه یافتهبه آسمان ،وسیله ستان،  ساس این دا  ۀبرا

عنوان نماد طرب و موسیقی پذیرفته شده است. حافظ در بیت ، بهزهره در اشعار فارسی
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آوازی خوانی و خوشداند، به کنایه، خوشزیر، با بیان اینکه زهره خود را غلام او می

 خود را ستوده است:

ـــنیــدم کــه  ـــ حــدم میز چنــگ زهره ش  گفــتص
 

 

 آوازمخـــوش ۀلـــهـــجـــغـــلام حـــافـــظ خـــوش 
 

 (273: 1374)حافظ شیرازی،  

رفت از تنگنای ست از رهایی و برونا رمزی ،ای در شعر حافظاین خنیاگر اسموره

اند؛ از ردهزمین را برای عاشــقان ناامن ک ۀدروغین که عرصــ یانتهدید و تعزیر زاهدنما

ــاز خود را  ــت که زهره س ــماناین روس ــته و به آس ــت و اینبرداش گونه ها گریخته اس

ـــودهمی ـــید فلک،  ۀخانخاطر در زوایای طربتواند آس  ودور از نهیب هر منکر جمش

 آزادی بسراید: ۀمنّاعی، ارغنون خود را ساز کند و نغم

یای طرب ندر زوا لک ۀخا ید ف ـــ  جمش
 

سماع  ساز کند زهره به آهنگ   ارغنون 
 

 شــد منکر چنگ در غلغله آید که کجا
 

ـــد منّاع   جام در قهقهه آید که کجا ش
 

 (250)همان:   

ــوص  ــازی  اند.تعاریف گوناگونی ارائه داده ،«ارغنون»قدما در خص برخی آن را س

سته صوّر کردهای آن را نوعی همو عدّه زهی با تارهای فراوان دان  ؛اندخوانی گروهی ت

شان ها در این زمینه امّا برآیند داده ساز ارغنون مین  برگرفتهکه ظاهراً نام آن -دهد که 

های مختلف توخالی با طول ۀدر اساس، از تعدادی لول -(6)است 1از لفظ یونانی ارگانون

ارغنون... »دان معاصر حافظ در باب این ساز گفته است: شده است. موسیقیتشکیل می

ـــد و  هایها بود که دو صـــف یلی یکدیگر ترکیب کنند... و ناینای بم آن طویل باش

... چنانچ نفخ از آن دمی باشدها از طرف دست چپ های زیر، قصیر و در عقب آننای

پس به دســـت چپ دم را دردنمنند و به دســـت راســـت به  .ها در روددم در مجموع نای

 .(136و135: 1344)مراغی، « انامل، استخراج نغمات کنند

                                                           

1. Organon 
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 ذکر تأبید ةمثاب. مجاوبت مثانی و مثالث به2ـ11ـ3

 انگاشـتن عناصـر موسـیقی در شـعر حافظ، در ابیات زیر مشـاهده دیگر انسـان ۀنمون

ــاز بربط را با می ــر جزئی س ــاز کامل، بلکه دو عنص ــاعر نه یک س ــود که در آن، ش ش

 های انسانی مجسمّ کرده است:ویژگی

ـــیســـــلام ـــال ـــی ـــل ـــا کـــر ال  الله م
 

ــی  ــال ــث ــم ــی و ال ــان ــث ــم ــت ال ــاوب  وج
 

ــی وادی الارا   ــاعــل ــه ــی ــل ــن ع  و م
 

ـــرّمـــال  ـــوق ال ـــوی ف ـــل ـــال  و دار ب
 

 (350: 1374)حافظ شیرازی،   

ـــبحافظ می آیند و تارهای مثنی و مثل  به هم ها از پی هم میگوید: مادام که ش

ای که در آنجا منزل دارد و خانهم خداوند بر وادی ارا  باد و آنگویند، سلاپاسخ می

ستکه در لوا بر ریگزارها قرار گرفته  شرح این بیت 1000 ۀسودی )درگذشت .ا ق( در 

معنای ساز دوسیمه است... مثالی در اصل مثال  به .مثانی جمع مثنی است»نوشته است: 

، 1366)سـودی،  «سـیمهبوده، رای مثلثه به یا ت دیل شـده، مفردش مثل  بوده، سـاز سـه

صملاحات  .(4/2479 ست؛ زیرا  رفتهبه خما « مثل »و « مثنی»ال ته ظاهراً وی در باب ا ا

«  دوتا»ها به آن ،نام تارهای دوم و سوم عود یا بربط بوده که در فارسی ،ترتیباین دو به

حکما بر عود چهار  ،الایّامدر قدیم»گوید: می الالحانجامع اند. مؤلفنیز گفته« تاسه»و 

و وتر اعلی را بم خوانده و وتر اسفل بم را مثل  و اسفل مثل  را مثنی و  اندبستهوتر می

 .(105و104: 1366)مراغی،  (7)«اسفل مثنی را زیر

به جوابپردازی توأمان و پیحافظ نغمه گویی تع یر کرده درپی تارهای ســـاز را 

رایج های ساز، میان اهل موسیقی گویی رشتهبرای پاسخ« مجاوبت»است. گویا مصدر 

ست )ملّاح،  شاعر در این دو بیت .(188: 1363بوده ا صود  ت برای ، نوعی طلب ابدیمق

ســت که مجاوبت ا فرســتد؛ زیرا بدیهیســت که به معشــوق و ســرمنزل او میا درودی

 ست.ا ناپذیر و همیشگیها از پس هم، امری پایانتارهای ساز، همانند آمدن شب
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 گیرینتیجه
برخی عناصر  ۀگونهنر موسیقی در شعر حافظ، حضور انسان های مهمّیکی از جلوه

گفتن و بیان دقای  دائماً در حال ســخن ،آن اســت. ســازهای موســیقی در اشــعار حافظ

 های د، حاوی اندیشهنشوپرده بیان می، در زندگی هستند. این سخنان که به تع یر شاعر

های زندگی، بردن از فرصتهره؛ مثل ناپایداری عیش و راحتی، لزوم بندسته گوناگونی

ـــتی برای دفع خمر تعزیر، انتقاد از فریبضـــرورت پنهان ـــرت و مس کاری کردن عش

کار آزادی عه، ت لور اف جام حاکم بر  قان  ـــت داد و خف کاران و اس یا نه و نیز ر ها خوا

 اندوزی آزمندانه.کفردانستن رروت

به ســاز  هاتصــاویری مخیّل ارائه داده که بیشــتر آن ،حافظ در مواردی برای ســازها

قامت و گاه همچون زنی با گیســوان شــکل پیری خمیدهچنگ مربوط اســت که گاه به

رفتارها و عواطف  ،های ویشــود. همچنین عناصــر موســیقی در غزلآویخته نمایان می

سانی گوناگونی مانند نالیدن، فریادزدن، خروشان کردن را از نشدن، سوگواری و فغاان

سانی توسّ ها و عاطفهگذارند. بروز این کنشخود به نمایش می ط این عناصر که های ان

غال اً در راســتای تییید و دفاع از افکار شــاعر رخ  ،شــودفقط هم به ســازها محدود نمی

 دهد.می

یان پا یتوان گفت می،در  ـــیقی در غزل ـــر موس ناص نهع به گو حافظ  کاملاً ات   ای 

و نقش بسیار مهمیّ در بازتاب و انتقال  اندو برخوردار از حیات تصویر شدهگونه انسان

 نظر شاعر دارند.ها و مضامین مدّاندیشه

 نوشتپی
سی دردی1  کشم در محفلی. حافظم در مجل

 

 کنمبنگر این شوخی که چون با خل  صنعت می

ــیرازی،                              (285: 1374)حافظ ش

 

 گوید:مولانا می ،نمونه. برای 2
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 جن ان جرسنفس هر لحظه میای ممرب شیرین

 

 ای عیش زین نه بر فرس بر جان ما زن ای ص ا

 (1/29: 1378)مولوی،                                   

 

 شود؛ مانند بیت زیر از مولوی:آوردن چنگ در اشعار برخی شاعران پیش از حافظ نیز دیده میفرود . سر3

 خودتو این چنگ فلک بی ۀت زخماز لذّ

 

 سر زیر کند هر دم کای تار سلام علیک

مان:                                            (3/138)ه

 

به دو معنای ســاز و  ،عود را در بیتی ۀق( واژ559 ۀین بلخی )درگذشــتعنوان مثال، قاضــی حمیدالد. ال ته به4

ـــت خوشچوب  یکی از ابیات عربی  ۀولی این بیت نیز ترجم ؛(194: 1365ین بلخی، )حمیدالدبو به کار برده اس

 ی است.زعلی بن حسن باخر

ساز کششی ،گونه که در بیت زیر از خاقانی مشهود است، کمانچه در قدیم. همان5 ، بلکه نام ن وده نام یک 

 نواختن این دسته از سازهای موسیقی بوده است: ۀوسیل

مرغــا مجلســـی  ین  چن یش  جمع آمــدنــدپ  ن 

 

 شب شده چون شکل موی، مه چو کمانچۀ رباب

 (240: 1390)خاقانی،                                            

 

سازهای بادی کلاویه هایبا. در کت6 سی،  شنا سته  ،دار را که ارغنون نیز ط   تعریف مراغیساز در این د

سعودیه در کتاب می اُرگ ،یطور کلّبه ،گیردقرار می سینامند. م شنا سی، »گوید: خود می ساز سالات فار در ر

 .(132: 1389)مسعودیه، « شودفی میارگ معمولاً تحت عنوان ارغنون معرّ

ـــاز افزوده ،های بعد. ال ته در دوره7 اند که بالاتر از وتر زیر کو  وتر پنجمی هم به نام وتر حاد به این س

 ۀکرده اســت )برای مشــاهدع ارتی، بیشــترین فرکانس را در حالت ممل  تولید می شــده و زیرترین صــدا یا بهمی

 .(50: 1394ر : خالقی،  ،صوتی این وتر ۀمحدود

 منابع
ــعر هاله(، 1392اخیانی، جمیله و اصـــغر بیرانوند ) - ــیقیایی در معنای دو واژه در ش های موس

 .125-117، صص 1 ۀ، شمار2 ۀنقد ادبی و بلاغت، دور ۀنام، پژوهشحافظ

سمی - سعید قا صمت و  سماعیلی، ع س (، 1395نیا )ا شعر       ةمقای سیقی  صطلاحات مو ایهام در ا

شاعر هم  سرو     حافظ با دو  شین: خواجو و امیرخ  بلاغیو ممالعات زبانی  فصــلنامۀ، س ک پی

 .32-7، صص 13 ۀ، شمار7، سال دانشگاه سمنان
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ــی و تحلی  (، 1390اک رزاده، هادی ) - ، برانگیز از حافظدر بیتی بحث« نقش»معنای بررس

 .96-75، صص 172 ۀجستارهای ادبی، شمار

ــتانی پاریزی،  - ــال حافظ چندین هنر(، 1345ابراهیم )محمّدباس ــمار6، راهنمای کتاب، س ، 9 ۀ، ش

 .37-19صص 

شش شرح دیوان خاقانی (، 1390بن علی ) خاقانی، بدیل - ضا برزگر خالقی، چمحمّد، به کو ، 2ر

 تهران: زواّر.

 ، تهران: امیرک یر.6معین، چ محمّد، به اهتمام برهان قاطع(، 1376حسین بن خلف )محمّدبرهان،  -

 ، تهران: زواّر.تصاویر موسیقایی در شعر پارسی(، 1390زاده، منصوره )ـ رابت

ـــمس - ، 5چدار، ، به اهتمام ع دالکریم جربزهقزوینی –حافظ غنی (، 1374) محمّدین الدحافظ، ش

 تهران: اساطیر.

 علیشاه.، تهران: صفی3، بخش دوم، چنظری به موسیقی(، 1394الله )ـ خالقی، روح

 ، تهران: طرح نو.ذهن و زبان حافظ(، 1361ین )الدـ خرّمشاهی، بهاء

 ، مصر: اداره الم اعه المنیریه.العلوممفاتیح(، 1300بن احمد ) محمّدـ خوارزمی، 

ــمس - ــحیح المعجم فی معاییر اشــعار العجم(، 1314بن قیس ) محمّدین الدرازی، ش  محمّد، تص

 خاور. ۀسقزوینی و مدرسّ رضوی، تهران: مؤسّ

شان (، 1397رحیمی، ناصــر و زهیر نادعلیزاده ) -  فصــلنامۀ، نوازیغزل حافظ و مرکّب نظم پری

 .210-193، صص 18 ۀ، شمار9، سال دانشگاه سمنان ممالعات زبانی و بلاغی

 ، تهران: سخن.19، چرندان ةاز کوچ(، 1389کوب، ع دالحسین )ـ زریّن

سودی بر حافظ  (، 1366) محمّدسودی،  - ستارزاده، ج ۀ، ترجمشرح  تهران:  ،5، چ4و  1عصمت 

 زریّن و نگاه.

ــیر ابوبکر عتی   (، 1365) محمّدســـورآبادی، عتی  بن  - ــق قرآن مجید: برگرفته از تفس قص

 ، تهران: خوارزمی.2ه اهتمام یحیی مهدوی، چ، بنیشابوری مشهور به سورآبادی

 ، تهران: سخن.1، جحافظ( ةاین کیمیای هستی )دربار(، 1396رضا )محمّدـ شفیعی کدکنی، 

 .13-7، صص 33 ۀماهور، شمارفصلنامۀ ، نقش بخوان و لاتق (، 1385) ـ

شعر حافظ   (، 1381) - سال فصلنامۀ ، یک اصطلاح موسیقی در  شمار4ماهور،  -9، صص 15 ۀ، 

14. 
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ل   (، 1394فیروزیان، مهدی ) - ــعر      هاله   ةنقد مقا ــیقیایی در معنای دو واژه در ش های موس

 .201-195، صص 32 ۀ، شمار8 ۀ، نقد ادبی، دورحافظ

گویی حافظ )پژوهشی در شگردهای بیانی   در پرده(، 1400گلچین، میترا و ع اس کریمی ) -

 .146-121، صص 24 ۀ، شمار12ممالعات زبانی و بلاغی، سال  فصلنامۀگویی حافظ(، پوشیده

ــعر احتمال در مفهوم راه عراق و غزلی  طرح یک  (، 1391مالمیر، تیمور ) - ات عراقی در ش

 .300-281، صص 3 ۀ، شمار5شناسی نظم و نثر فارسی، سال س کفصلنامۀ ، حافظ

سّ ، به الالحانجامع(، 1366مراغی، ع دالقادر بن غی ی ) - ممالعات و  ۀساهتمام تقی بینش، تهران: مؤ

 تحقیقات فرهنگی.

 ، به اهتمام تقی بینش، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.مقاصدالالحان(، 1344ـ )

ابوالقاسم پاینده،  ۀترجم، 2ج ،الجوهرالذهب و معادنمروج(، 1382مسعودی، علی بن حسین ) -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.7چ

 .، تهران: سروشسازشناسی(، 1389تقی )محمّدـ مسعودیه، 

 ، تهران: فرهنگ و هنر.2، چحافظ و موسیقی(، 1363ـ ملّاح، حسینعلی )

، 4الزمان فروزانفر، چ، تصحیح بدیع8و  3 و1 ، جات شمسکلّی(، 1378) محمّدین الدمولوی، جلال -

 تهران: امیرک یر.

 .زواّر، تهران: 6، چسازشناسی(، 1390ـ منصوری، پرویز )

ـــن زندباف، چ ۀ، ترجمالمعارف ســازهای جهان    هریدا(، 1382میدگلی، روت ) - ، تهران: 2حس

 .روزنه

 ، تهران: گندمان.1، جفرهنگ جامع موسیقی ایرانی (،1386ـ وجدانی، بهروز )
 


